
 

 

 ای مبهم در ، واژهیا  

 رفسنجان( )س(یار دانشگاه حضرت نرجس)دانش رضا غفوری

به  و نیز« شعاع، شراه، بسیار و پُر، روشادمان و خوش» هاییبه معن هادر فرهنگ شاد ۀژوا
 نامهشـاهاین واژه در . ذیل واژه( ،۱۳۳۳ و همکاران )دهخدا استهآمد« آسانیسادگی و به»معنی 

. اسـتهرفت کاربـهبـا خوشـی( ، شـادی) در معنای متعاره خود اغلب و متون پهلوانی ایران
رواقـی  ←) انـدبرای آن آورده نیز دیگری هایمعنی امهنشاههای در برخی فرهنگ ،حالبااین

 ، معنی دیگری نیز داردشده، گذشته از معانی یادشاد ۀژوا امهشاهنرسد در . به نظر می(۱۳۹۱
 :توجّه شود موارد زیربه  .استهها نیامده و از دید پژوهشگران هم به دور ماندکه در فرهنگ

 گوید:به فرزندان خود میدژ رویین اسفندیار پس از تصرّه (الف
 سه پـور جـوان را سـپهدار گفـت 

 ار کســی ســر بپیچــد ز داد  بــه راه
 

ــت  ــنج جف ــا گ ــید ب ــده باش  پراکن
 شــان بــه خنجــر ببرّیــد شــادسران

 (.۲۸۶ص ، دفتر پنجم، ۱۳۸۶فردوسی ) 
 کاربه “آسان و خوار و برابر با پست”در معنای  شاد»: استهبیت دوم نوشت ۀرکزازی دربا

... اگر در راه کسی از سپاهیان از داد سر بپیچـد و بـه کـاری ناپسـند و سـتمگرانه  است.هرفت
. (۶۳۲، ص ۶، جلـد ۱۳۹۱ازی کز) «سرش را با خنجر از تن ببرند درنگ و دری بی، دیازدست 

نسخۀ قاهره مـورّ  طب  پایۀ بر  طب  مصراع دوم، نامهشاهمطل  از خالقیدر پیرایش نهایی 
یکم،  ۀ، بخش دوم، بهر۱۳۹۴)فردوسی  «ید سادشان به خنجر ببرّ سران»است:  چنین جریه ۳۴۱

 ،کـه بـدان خـواهیم پرداخـت (،۵۸)بیـت  بیتی از بیژن و منیژه اسا این طب  بر. (۱۳۳ص 
. با این معنا، اسفندیار بـه فرزنـدان استهتلقّی شد «برابر»به معنای  ساد ۀژو وا شدهانتخاه 
طـور برابـر و مسـاوی و از گردانند بـها که از دادگری روی برمیکسانی رسر »گوید: خود می

 است. و نادرست نو نامأ . آشکار است که این برداشت«میانه و دو تکّه ببرید
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پیـری بـه زادفـرّ  ، پـس از بیـدادگری شـاه ایـران، در داستان پادشاهی خسروپرویز (ه
 گوید:می

ــاه ــه ش ــرّ  ک ــا زادف ــت ب ــین گف  چن
ــهریار ــی ش ــا یک ــون ت ــدکن  ی پدی

 ویــران شــود کــه ایــن بــوم آبــاد
 نگــه کـــرد بایـــد کـــه فرزنـــد اوی

 بــر تخــت بایــد نشــاند ورا شــاد
 

ـــپاه  ـــاه س ـــد گن ـــو بین ـــی از ت  هم
ــاری ــد، نی ــد چخی ــن نبای ــزون زی  ف

ــوه ــود از آش ــران ش ــو نی ــران چ  ای
 گویوگفـتشـرم و بیکدام است با 
 دینــار بایــد فشــاند، بــر آن تــا 

 (.۳۱۸ـ۳۱۳ ص، دفتر هشتم، ۱۳۸۶فردوسی) 
 خواسـته “شـور و آشـوهآسـان و بـی” شـاداز »: اسـتهنوشتدر شرح این بیـت  کزازی

چنـین بیـت این پژوهشگر، معنـای  پایۀ تعبیر بر .(۴۸۵ ، ص۹، جلد ۱۳۹۱)کزازی  «استهشد
 .«(تا غلبله و شورشی به پا نشود) بی شور و آشوه به تخت بنشانیداو را » است:
 خوانیم:رویز با بهرام چوبین چنین میدر رویارویی و نبرد خسرو پ ( 

ــدر همی ــس ان ــیرپ ــرام ش ــت به  تاخ
 به دست انـدرون جـز کمـانی نداشـت
 چــو خســرو چنــان دیــد برگشــت شــاد
ــــارگی ــــر ب ــــر ب ــــر زد ب ــــی تی  یک

 

ــه دســت  ــرکمــانی ب ــه زی  ، اژدهــایی ب
ـــر ـــت ب ـــتوانی نداش ـــپ برگس  آن اس

ـــــاد ـــــه زه برنه ـــــان را ب  دو زاغ کم
 بشــــد کــــار آن بــــاره یکبــــارگی

 (.۴۶ص ، دفتر هشتم، ۱۳۸۶دوسیفر) 
بگیـریم و ایـن بخـش را در معنـای متعـاره آن را  در بیت سـوم شاد ۀژوا تواناگرچه می

بیند که تنها کمانی در دسـت که خسروپرویز بهرام چوبین را میهنگامی»: چنین معنی کنیم
رانـدازی شـود و کمـان را بـرای تیدارد و بر اسبی برهنه بدون پوشش سوار است شـادمان می

در این بخش و دو بخش دیگـر، نـه بـه  شاد ۀژبا این حال به احتمال بسیار وا ،«کندمیآماده 
 ،کار رفتهبه« درنگ و بدون تعلّلبی، شتابان، تُند»ی بلکه به معن ،«شادمان و مسرور»معنای 

 «الـف» در بنـد، پایۀ این معنای پیشنهادی . براستهها نیامددر فرهنگ هرچند که این معنی
درنگ و بـدون بی، گردان شوداگر کسی از دادگری روی: »گویداسفندیار به فرزندان خود می
پیـر  «ه» در بند. است از این بیت همینگزارش کزازی هم  .«تعلّل سرش را با خنجر ببرید

درنـگ بیاست  و آزرمشرم با که را کسی ، از میان فرزندان خسروپرویز» :گویدبه زادفرّ  می
خسـرو پرویـز بـا دیـدن  کـهاست  ایننیز سخن از  « » . در بند«بر تخت بنشانید بانشتاو 

از ) ،بـودبرگسـتوان سـوار  بـدونو بـر اسـبی  شتکمان در دست داکه تنها تیروچوبین بهرام 
 اسب بهرام را با تیر کُشت.و  گشت( و شتابان و بدون تعلّل براستفاده کردفرصت 
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موارد  .شواهدی دارددر برخی متون پهلوانی نیز « شتابانتند و »به معنای  شاد ۀژواآمدن 
 خور توجّه است: در برزونامۀ کهنزیر از 

دهـد د، به گیـو فرمـان میشنوهنگامی که کیخسرو خبر آمدن برزو را از طو  می (الف
 سوی رستم روانه شود و او را از آمدن برزو با خبر کند:فوراب به

ــای ــردار پ ــو ب ــا گی ــین گفــت ب  چن
 

ــر  ــرایب ــرده س ــیش پ ــا پ ــاد ت  و ش
 (۶۳ ، ص۱۳۳۹ )کوسج 

ها بـرود دهد به دنبال آنرستم با دیدن سه نفر ناشنا  در بیابان، به گرگین فرمان می (ه
 کند: ها را باز گرداند. گرگین با شنیدن این سخن اطاعت امر میو آن

 تهمتن چو این گفت گرگین چو باد
 

 روان شـــد ز نـــزد ســـپهدار شـــاد 
 .(۱۱۶ص  ،)همان 

 گوید:آورد، تهمتن به او میهنگامی که بیژن برزو را دست بسته نزد رستم می ( 
ـــامور ـــژن ن ـــا بی ـــت ب ـــین گف  چن

 ســت راههمــی شــاه ترکــان گرفته
ــان ــان زم ــر ایش ــر آرد ب ــا س  همان
ـــــــیاه ـــــــد ز افراس  زواره بپیچ
 نگه کن کـه تـا کارشـان چـون بـود

 

 زواره فرامــــــــرز پرخاشــــــــخر 
ـــران  ـــداران ای ـــن نام ـــر ای  ســـپاهب

ــــان ــــام تورانی ــــه ک ــــد هم  برآی
ــاه ــادی بت ــه ش ــان را ب ــدر عن  از ای
 ز خون کـه میـدان پـر از خـون بـود

 .(۹۱، ص )همان 
. بـدیهی اسـت کـه استهآمد شادجای به شادیکه در بیت چهارم، نکتۀ درخور توجّه این

شادی  نه ،استهمیان آمدشده، سخن از شتاه و تندی پهلوانان در انجام کار بهدر شواهد یاد
 ها.و خوشحالی آن

، در صحنۀ نبرد گرشاسپ با شیران آمده که شیری بـه سـوی اسـب نامۀ گرشاسپرزمدر 
 آورد:شود امّا اسب شیر را با سُم خود از پای در میورمیپهلوان حمله

 ســوی مــرکبش شــیر دیگــر دویــد
 

 چو نزدیک آن اسب جنگـی رسـید  
ــاد  ــاره ش ــان ب ــم چن ــۀ سُ ــزد کاس  ب

 
 پریشان شد و جان بـدادکه مبزش   

 .(۲۵۲ـ۲۵۱ هایبیت، نامۀ گرشاسپرزم) 
 :استهکار رفتبه در معنای مورد بحث شاد ۀژچندین بار وا شهریارنامهدر 
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جـرّ و شـود و در ایـن درگیـر می شهریار در شـکارگاه بـا سـام، آغاز منظومه در نخست،
 مـاجرا رارود و می شنزد مادر طرخاخواند. شهریار رنجیدهپدر میبیرا  شهریارسام بحث، 
 رود:درنگ نزد رودابه میبی با شنیدن سخنان فرزند . مادر شهریاردهدشرح میبرای او 

 همـالبدو گفت مـادر کـه ای بی
ـــد ـــوهش کن ـــن نک  ورا زال زرّی
 بگفت و بشـد پـیش رودابـه شـاد

 

 بگویم من این را بـه فرخنـده زال 
 به نیکی تـو را هـم پـژوهش کنـد

ــه رو ــر ب ــادسراس ــرد ی ــه آن ک  داب
 (.۲۱۱، ص ۱۳۹۳ مختاری) 

نویسـد و ای به جمهور مینامه، هیتال پس از درماندگی در نبرد با ارژنگ و شهریار دوم،
اش یـاری ، جمهـور بـهکند که پس از خواندن نامـهکید میویژه تأخواهد و بهکمک میاز او 

 ،رسیدن نامۀ شهریار به جمهور (. پس ازچو نامه بخوانی سوی ما خرام) بیاید و تعلّل نکند
 شـاد، چو برخواند جمهـور آن نامـه

 
ــاد  ــو ب ــد چ ــرد و بیام ــاز ک ــپه س  س

 (.۲۴۱، ص همان) 
 ۀدسـوی سـراپرچهره بـهبهآورد و نقاهدرمی خود را به سیمای فرانکمرجانۀ جادو  سوم،

گـر نشـانی گویـد امی ،شوندرا جویا می مرجانهکه نگهبانان هویت رود. هنگامیشهریار می
سـوی بـه نگهبانـانمرا خواهد شـناخت. در ایـن هنگـام یکـی از  ،مرا به پهلوان سپاه بدهید

 رود:میشهریار
ـــری بیامـــد   خرگـــاه شـــاد زدلی

 
 بدان یـل سـخن کـرد از مـاه یـاد 

 (.۲۳۳)همان، ص  
نویسد ای به رستم میشاه ایران نامه، انکیس از لهراسب کردنپس از دادخواهی  چهارم،

 کند. فرستاده با دیدن رستم:سوی او روانه میی بهو پیک
 سپردش به رستم همـان نامـه شـاد

 
ـــاد  ـــه را برگش ـــر نام ـــپهبد س  س

 (.۳۴۶)همان، ص  
تخـاره بـه ، در رویارویی ارهنگ دیو با پهلوانان سیستان و پس از گرفتار شدن آنان پنجم،
  رود:میدان می

ــاد ــت ش ــدان او رف ــه می ــاره ب  تخ
 

 و بــردش چــو بــاد ورا نیــز بربــود 
 (.۴۱۲، ص همان) 

که اغلب پهلوانان سیستان را به بنـد  ،شادمان رفتن تخاره برای نبرد با ارهنگ دیودر اینجا 
 عجلۀ تخاره برای نبرد با تخاره مدّ نظر است.بلکه شتاه و  ،منطقی نیست ،استهکشید
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جاماسـب  همـراههمسـر شـاه بـه، لهراسب از سپاه تورانخوردن پس از شکست  ششم،
رو چهره بـا آن دو روبـهبر، نقـاهفـرار کـرده بـودکه از میدان  ،شود. گشتاسب نیزگریزان می

گشتاسـب ، کند. در نبرد میـان مـادر و فرزنـدارجاسب معرّفی می ۀدشود و خود را فرستامی
 ،بندد. در این هنگامهای او را میزند و دستمادر خود را بر زمین می

 شـاد، ماسـپبه پهلو زبان گفـت جا
 ت از ســر نیفتــد کــلاهچنــان کــن کِــ

 

ــاه  ــای م ــپ ک ــانوی لهراس ــه ب  زادب
 خـواهرخت بینـد ایـن تـرک پرخـاش

 (.۴۵۱، ص همان) 
« راد»آن را بـه  در ایـن بیـت، شـاد ۀژوا آشـنایی بـا معنـینادلیل ، بهشهریارنامه حمصح

خطای  است؟ . چه جای شادیشاددر اصل »: استهتصحیح قیاسی کرده و در پاورقی نوشت
مصـحّح محتـرم درسـت  سخن .(۲۱۳، ص ۱۳۳۳ شهریارنامه) «تصحیح نمودیم قیاساب ، کاتب
 شتاه و تندی اهمّیت دارد. و جای شادی نیست، زیرا در چنین وقت ناگواری .است

در معنای  شادنیز  «کوه دماوند»ظاهراب در شاهد زیر از منظومۀ  ،موارد برشمردهگذشته از 
و هم مفهوم کنایی مصـراع دوم  استهکار رفتبه ت ندزیرا هم در کنار قید  .مدهآ« تند و شتابان»

هنگـامی کـه تـور و گـرگین بـرای رهـایی که کند. توطیح اینمعنا را تایید میبیت پنجم، این 
 :گویدو می شودمتعجّب می دو جا از دیدن آن، شاه آنروندسوی حصن تاتار میخسرو بهکی

 رینعــــدو گــــرد د ور دو شــــیر 
ـــه یک ـــدب ـــرون آمدن ـــار از در ب  ب

 زبــــان برگشــــادند بهــــر ســــلام
ــــاه زاد ــــلام آن شهنش ــــد س  ز بع
ــد ــد و شــاد آمدی ــرد ن تن  کــه ای پ

ـــا می ـــا از کج ـــد ت ـــیدبگویی  رس
 

 دو ســــردار و دو نامــــدار گــــزین 
 دو پردل چه گویم کـه چـون آمدنـد

 نــامســلامی چــو کردنــد دو نیک
ــو ــوی دو پهل ــه س ــان ب ــاد زب  برگش

ـــ ـــن راه هم ـــددر ای ـــاد آمدی  راه ب
 رســـیدمی صـــفا بـــا پـــی مـــاجرا

 (.۳۱۳، ص ۱۳۹۸ نامهتهمتن) 
 ،تنـد» شـادبر پایۀ شواهدی که آوردیم و به شرط پذیرفتن این نکتـه کـه یکـی از معـانی 

نیـز همـین انگیز زیر از داستان بیـژن و منیـژه شاید در بیت بحث ،است «سرعتو با شتابان
 :باشدمورد نظر  معنی

 تن نــداریم یــاددرختــان کــه کِشــ
 

 به دنـدان بـه دو نـیم کردنـد سـاد 
 (.۳۱۸ص ، دفتر سوم، ۱۳۸۶فردوسی ) 

 (۲۱پـاورقی  همان، ←) است شاد ب و ۲ق، ۲ل، ل، ف نویسدست پنجآخر در  ۀژطب  وا
 ←) ظفرنامـهو حاشـیۀ  (۳۱۱ص ، ۱۳۸۹فردوسـی  ←) ژوزهنویس سنهمچنین در دو دست
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بـر پایـۀ  ،مطل امـا خـالقی ،اسـتهشدطـب   شـاد هـم (۵۵۶، جلد یکـم، ص ۱۳۳۳مستوفی 
 سـادبـرای »: اسـتهتن آورده و در گزارش آن نوشترا در م سادطب   ،های دیگرنویسدست
هـا گویـا معنـی انـد و از میـان آنهدکر یاد “برابر، خوک نر، ساده”های گوناگونی چون معنی

کـه کاشـتن  ،رازها درختـان کهـنخورد: گبهتر می ،استهآمد ههنامماج  شاکه در  ،“برابر”
هـا را از میانـه بـه دو نـیم آن به دو نیمۀ برابر بریدند. یعنی با دندان، ها را کسی به یاد نداردآن

ایـن بیـت را  ایـن یکی دیگـر از پژوهشـگران .(۹۳بخش دوم، ص  ،۱۳۸۹مطل  )خالقی «کردند
گرازان چنان دو نیم کردنـد  ،درختانی که در آن بیشه کاشته شده بود» :استهچنین معنی کرد

. (۲۲۲جلـد هفـتم، ص  ،۱۳۹۱)جـوینی  «و ما بـه یـاد نـداریمو خوردند که انگار از آغاز نبوده 
آسان ”در معنای  شاد: »استهنوشتو در توطیح آن  هرا آورد شادکزّازی در گزارش خود طب  

شتشـان را بـه یـاد کِ  انـد کـه زمـان.. درختانی را که چنـان کهـن.. استهرفت کاربه “رنجو بی
نوشین نیز پس از گـزینش . (۳۱۴، ص ۵  )کزازی،  «اندآسانی به دو نیم کردهگرازان به، نداریم
های چنان کهنی را کـه زمـان ت.. گرازها درخ.» :استهمعنی بیت را چنین دانست، شادطب  

کـه چنـان ،نیم کردنـددندان به دو آسانی به کنان و به، شادان و بازیان را به یاد نداریمکاشتش
شایان ذکر است کـه  .(۵۱ـ۵۱، ص ۱۳۳۳)نوشین «آیدنشان سخت نمیسنگ هم به دنداگویی 

به باغ اندرون جملـه گشـتند »چنین است:  امهشاهنهای فرهنگطب  مصراع دوم در برخی 
 «همـوار و برابـر»به معنای  و مجازاب  «نقشساده و بی»به معنای  سادها این فرهنگدر «. ساد

در این صـورت، مفهـوم  .(۱۹۱، ص ۱۳۹۱؛ ببدادی ۲۸و  ۲۳، ص ۱۳۵۳طوسی  )علوی ستادهمآ
 .«اندبا زمین برابر شدهفتاده و بر زمین ا باغ با حملۀ گرازهادرختان »بیت چنین است: 

، بـا توجّـه بـه معنـای درست است از بیژن و منیژه این بیتدر  شادطب  بپذیریم که اگر 
شـتن که زمان کِ را درختانی ها گراز»: خواهد بودآوردیم معنای بیت چنین  ای که برای آنتازه
با دندان خود به شتاه، بادرنگ و بی ،(و تنومند هستندسال کهنچون ) به یاد نداریمرا ها آن

 را سال و تنومنـدکه درختان کهن بودچنان  گرازها دندان ، قدرت. به بیان دیگر«دو نیم کردند
 کردند.یم به دو نبا سرعت 

 :است در خور تأمّلابیات زیر نیز  ۀربادردرمعنای یاد شده،  شاد ۀژوا
 گیــو تیبــی چــو بــاد ۀزابــر نیــ

 
ــزد  ــرد ، ب ــزهک ــه نی ــیم دو ب ــاد ن   س

 (.۱۱۱ص ، دفتر چهارم، ۱۳۸۶فردوسی ) 
 خدنگی بـه رانـش برآمـد چـو بـاد

 
 کــه بگذشــت بــر مــرد و بــر اســپ شــاد  

 (.۱۲۱ص ، همان) 
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